
 

 

 

 

 

 

 

 

 معيشت دشوارِ پدر و فرزند ميرحسين خوشنويس باشي

 و چند نكته تأمل برانگيز ديگر

 

 محمدجواد جدي
 

پس از آنكه تصوير عريضه خوشنويس ناشناسي براي تعليم خط نستعليق به شعاع السلطنه و سالارالدوله فرزندان مظفرالدين شاه قاجار را در مجله نامة 
) كپي نامة مشابهي از سوي يكي از دوستان در اختيارم قرار گرفت كه از جهاتي 1) منتشر نمودم (تصوير 222 و 221 ص 16، دفتر 1389بهارستان (سال يازدهم 

 )2آن را بسيار جالب و تأمل برانگيز ديدم. (تصوير 
نخست اينكه مضمون هر دو نامه حكايت از وضع بسيار بد معيشتي و تقاضاي استمداد و ياري از مظفرالدين شاه دارد و سپس شباهتهاي قابل توجه خط كتابت 

اين دو نامه در مواردي خاص با هم است كه ارتباط مستقيم با ذوق و سليقه خوشنويس دارد كه از اين منظر نيز دو خط با هم مطابقت دارند به عنوان مثال 
استفاده از سين كشيده در تركيب «سا» در عنوان دو نامه در واژه هاي «جواهر آسا» و «مي رساند» و تحرير آنها بالاتر از خط ميزان كرسي جلب توجه مي كند كه 

 روي حروف پيشين بوده و به اصطلاح خوشنويسي سوار بر آنهاست كه كمتر در خوشنويسي معمول بوده است.
و سوم سيادت خوشنويس هر دو نامه محرز است چنانچه در نامه نخست آمده است: «اقل السادات معروض رأي اشرف همايوني مي دارد» و در نامه اي كه 

اينك معرفي مي شود جمله «خدا شاهد است سيد زاده ها مرده اي هستند متحرك» گواه اين مدعا است بنابر آنچه كه آمد نگارنده به اين باور رسيده است كه (علي 
رغم فاصله زماني و تفاوتهايي كه به دليل جواني و پيري خطاط قابل توجيه است) نويسنده هر دو نامه يكي است و به عبارت ديگر خوشنويس نامه نخست كه 

پيشتر معرفي شد نيز به احتمال ميرزين العابدين پسر مرحوم آقا سيدحسين خوشنويس باشي و نوة مرحوم سيدعلي حكاك حسيني است كه در نامة دوم به وضوح 
 ذكر شده اگر چه نامة نخست فاقد نام نويسنده و تاريخ تحرير است.

از مضمون هر دو نامه بر مي آيد كه مرحوم ميرزين العابدين با وجود تلاش شبانه روزي در كتابت و خوشنويسي با مشكلات سخت معيشتي و اقتصادي دست به 
گريبان بوده و به مصداق: كيمياگر زغصه مرده و رنج  ابله اندر خرابه يافته گنج، از مال دنيا نصيبي نداشته است و كسادي بازار هنر در روزگار او هم تأسف برانگيز 

 است.
در حاشيه هر دو نامه نظر مساعد مظفرالدين شاه و دستورات لازم وي به صدراعظم و نير الممالك نيز به چشم مي خورد كه از شباهتهاي ديگر اين دو نامه تلقي 

 مي شود.
با معرفي اين نامه سزاوار است نام ميرزين العابدين را نيز به فهرست نام خوشنويسان گذشته بيفزائيم. پدربزرگ ميرزين العابدين و پدر ميرحسين خوشنويس 

باشي مرحوم سيد علي حكاك حسيني تهراني است كه استاد خوشنويس شهير ميرزا غلامرضا اصفهاني و همچنين استاد فرزندش ميرحسين خوشنويس باشي بوده 



) پرداخته ايم. 183-181، صص 1387و بجز خوشنويسي در هنر حكاكي نيز استاد بوده است و ما پيشتر به معرفي او در كتاب: مهر و حكاكي در ايران، (جدي، 
  دانشگاه تهران نگهداري مي شود اينگونه شرح مي دهد:4119مرحوم سيدعلي حكاك نيز وضع بد اقتصادي خود را در سياه مشقي كه در مرقع شمارة 

«خداوند بدبختي را نصيب هيچ كس مكناد از جميع دردها بدتر است از آن جمله يكي آن است كه دوات بارفتني مال ميرزا غلامرضا را فروختم به آقا غلامعلي 
) به نوشته سپهر سيدعلي حسيني تهراني 3به پنج هزار اگر دهد حال دو سه هزار بيشتر نمي خرم از همين مطلب قياس بخت مرا بكنيد باقي چه سود» (تصوير 

 هـ . ق. در تهران درگذشت او پدر ميرحسين 1275حكاك، نستعليق را نيكو و محكم مي نوشت و در فن حكاكي و نگين تراشي دستي پرقدرت داشت. وي در سال 
) ميرحسين در تبريز معلم 56 ص 1362خوشنويس باشي است كه به نوشته يحيي دولت آبادي ميرزا غلامرضا خوشنويس شهير از وي مشق خط گرفته است. (

 ديده شده كه رقم: «المذنب ميرحسين 1261خط مظفرالدين شاه بود و بعدها به خاطر فراگيري زبان تركي ملقب به ميرحسين ترك گرديد قطعه اي از او به تاريخ 
بن علي الحسيني» دارد. ميرزا غلامرضا در بياض خود چنين نگاشته است: «وفات مرحوم قبله الخطاطين استادي آقا سيد طهراني چهاردهم محرم يك هزار و 

 ).1369دويست و هفتاد و پنج (خوانساري 
همانگونه كه ذكر شد چون پدر ميرزين العابدين يعني ميرحسين خوشنويس باشي استاد خط مظفرالدين شاه قاجار بوده است تقاضاي تعليم فرزندان مظفرالدين 

 شاه از سوي فرزند ميرحسين خوشنويس باشي دور از ذهن و انتظار نبوده و با توجه به پيشينه خانوادگي به راحتي قابل تصور است.
دربارة صدراعظم وقت مظفرالدين شاه در تاريخ تحرير نامه و حواشي آن نكته قابل توجه و جالبي وجود دارد چرا كه تاريخ نوشته هر دو حاشيه يعني دستخط 

) تاريخ عزل امين الدوله از صدارت عظماست 491 هجري قمري است و اين تاريخ به نوشته منتخب التواريخ (ص 1316مظفرالدين شاه و صدراعظم  محرم سال 
) و شايد به دليل جابجايي دولت، شاه همچون نامة نخست دستور خود را در حاشيه نامه نه خطاب به صدراعظم كه خطاب به 1316(هفدهم محرم سال 

نيرّالممالك نوشته است هرچند به هر دليلي مجدداً نامه به رويت صدراعظم رسيده و او نيز دستور شاه را به نيرّالملك ابلاغ كرده است. از آنجائي كه بايد دستخط 
حاشيه دوم را به ميرزا علي خان امين الدوله يا به امين السلطان (اتابك اعظم) نسبت داد گفتني است اگر گزارش منتخب التواريخ را درست و مبنا قرار دهيم و 

دستخط دوم حاشيه متعلق به امين الدوله باشد بايد تاريخ دقيق آن را از اول تا هفدهم محرم و چنانچه متعلق به امين السلطان (اتابك اعظم) باشد بايد تاريخ دقيق 
 آن را از هفدهم تا سي ام محرم دانست.

، 1363 ذكر كرده است (مخبرالسلطنه 1316نكته قابل توجه ديگر اينكه مخبرالسلطنه در كتاب خاطرات و خطرات خود تاريخ عزل امين الدوله را صفر سال 
) اگر دستخط مذبور چنانكه بر مي آيد را بتوان با اطمينان از آن امين السلطان دانست چرا كه خط امين الدوله به زيبايي تمام مشهور خاص و عام بوده 107ص 

) ترديدي بر نادرستي ثبت تاريخ عزل امين الدوله از سوي مخبرالسلطنه نخواهد بود. نيرالممالك كه در اين نامه از سوي 192 ص 1341، سپهرم، 4است (تصوير 
هـ) است كه از 1247-1333مظفرالدين شاه قاجار و صدراعظم موظف به تأمين مستمري براي مير زين العابدين شده است جعفر قلي خان فرزند رضاقلي هدايت (

  هـ ق متصدي وزارت علوم و اوقاف بوده است.1322 تا 1313سال 
 

 )، تاريخ برگزيدگان، تهران، زوار1341ـ سپهرم، امير مسعود (
 .107) خاطرات و خطرات، انتشارات زوار ص1363ـ مخبر السلطنه مهديقلي هدايت (

 )، حيات يحيي، تهران، جاودان1362ـ دولت آبادي، يحيي (
 )، مرقع نگارستان، تهران، انجمن خوشنويسان ايران1369ـ خوانساري، احمد (

 )، مهر و حكاكي در ايران، فرهنگستان هنر دانشگاه هنر، پژوهشكده هنر1387ـ جدي، محمد جواد (
 2)، شرح حال رجال، ج1372ـ بامداد، مهدي، (

 

 متن نامه نخست

P0Fبه شرف عرض خاك پاي اقدس انور همايوني

1
Pمي رساند  

چون حضرت رب العزهّ وجود مقدس را مظهر رشحات الطاف خود گردانيد به شكرانة اين نعمت پاس قلوب مظلومان لازم، لهذا اقلّ السادات معروض راي 
اشرف همايوني مي دارد كه عمري در تحصيل و تكميل فنون خطوط صرف نموده حاصلي نبرده، اكنون هم قلّت معيشت و كثرت جمعيت از تحصيل و زندگاني 

Pبازداشته، مراحم ملوكانه محرّك شرح حال و مستدعي دو مطلب گشته، به هر يك صلاح مفتخر بفرمايند احياي نفوس باشد. اولاً امر همايوني

1
P شود در خدمت 

                                                 
 . اصل: هميوني.1
 



حضرت اشرف اسعد ارفع والا شعاع السلطنه و حضرت اشرف امجد ارفع والا سارالدوله ـ دامت شوكتهما ـ به سر برده مشغول به تعليم مشق ايشان باشد و چنانچه 
 نشود بذل مرحمت هميشگي دربارة جمعي از محترمين از اولاد رسول بفرمايند كه با اين زحمت دست تكدي پيش كسي دراز نكرده، دعاگو باشند.

 [حاشيه به خط مظفرالدين شاه]:
جناب اشرف صدراعظم مستمري محل لازم دارد، ولي برود هفته[اي] دو روز شعاع السلطنه و سالارالدوله را تعليم خط نسخ تعليق بدهند و در موقع مستمري 

 هم احاله خواهد شد.

 

 متن نامة دوم
 قربان خاكپاي جواهر آساي مباركت گردم (خانه زاد ميرزين العابدين پسر مرحوم آقا سيد حسين خوشنويس باشي)

خانه زاد چند سال است باميدي در تكميل كمال پدري شب و روز قلم زده بچه سادات را وعده مي دهد كه كارها خوب خواهد شد حال نتيجه به عكس و روز به 
روز پريشان تر و مأيوس[تر] كه خدا شاهد است سيدزاده ها مرده[اي] هستند متحرك نه خانه[اي] كه از دربه دري بياسايند و نه اسباب خانه كه فروخته صرف 

معاش نمايند استدعاي آنكه محض رضاي حق از صرف جيب مبارك قيمت نان و پنيري مرحمت شود كه آسوده حال مشغول دعاگوئي دوام عمر و دولت ابد آيت 
 گردند. الامر الاعلي مطاع مطاع مطاع.

متن دستخط مظفرالدين شاه در حاشية بالاي نامه: نيرالممالك حقوق خدمات مرحوم خوشنويس باشي منظور است ماهي پنج تومان شهريه به ميرزين العابدين 
 1316پسر آن مرحوم بدهد. شهر محرم 

 ماهانه ميرزا زين العابدين 1316متن دستخط صدراعظم در حاشيه سمت راست: جناب نيرالممالك [؟] از قرار دستخط مبارك كه مقرر فرموده اند از شهر محرم 
 .1316پسر مرحوم خوشنويس باشي بخرج صرف جيب مبارك خزانه [؟] في شهر محرم 

 


